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 ∗هاي عاميانه فارسيساختار پيرنگ )طرح( در قصّه

 حسن ذوالفقاريدكتر 
 تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه 

 چكيده
ضمون و درونمایه، قالب، منشأ، تیپها و ... های مختلف چون مهای عامیانه را از دیدگاهقصّه
ها را از دید ساختار پیرنگ، قصّه کرد. این مقاله پس از بررسی ویژگی بندیتوان طبقهمی
کند و داستانهای مشهور عامیانه را در های عامیانه فارسی را تنها از همین نظر بررسی میقصّه

است از داستانهای با طرح خطّی، مدور،  عبارت دهد.این شش گروهشش گروه اصلی جای می
کند تا گوناگونی و تنوع روایی را در بندی کمك میای و ترکیبی. این طبقهدرختی، زنجیره

این بررسی بر اساس مطالعه در ساختار روایی چهل قصّة عامیانه طرح داستانها شاهد باشیم. 
 گیرد.مكتوب منثور فارسی صورت می

بلند عامیانه طرح خطّی دارد. داستانهای اله، اغلب داستانهای کوتاه و نیمهبر اساس نتایج این مق
ی متعلق است. منشأ هنددارای  هایقصّهبه عاشقانه و عیّاری ساختی مدور دارد. طرح درختی 

 ای و متلها، ساختاری پلكانی دارد.داستانهای بلند اغلب طرحی زنجیره
 

های عامیانه، پیرنگ و ی عامیانه، ساختار روایی در قصههاادبیات داستانی و قصه: هاكليدواژه
 های عامیانه.طرح داستانی در قصّه
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 مقدمه. 1
مقصود از داستان تمامی انواع آن اعم از قصّه، افسانه، حكایت، اسطوره، روایت، تمثیل 
و نقل است. در گذشته معمولًا مرز مشخصی برای این انواع نبوده و اغلب به جای هم 

است. داستان عامیانه آنهایی است که محتوا و مضمون، سبك نگارش،  رفتهکار می به
پسند عامه باشد و در میان مردم رواج داشته باشد. مخاطبان و شكل ارائة آن باب

هایی با نثر فصیح امّا مضمون عامیانه داند؛ زیرا قصّهمحجوب داوری قطعی را دشوار می
امه، بهار دانش و هزارویكشب؛ گاه تحریر ادبی و عامیانه است؛ مثل سندبادن نوشته شده

. وی به طور مشخد (126: 1386)محجوب،یك قصّه در دست است؛ مثل بختیارنامه 
گویان شنیده شده مثل شاهنامه، رموز حمزه و های مكتوبی را که از زبان قصّهقصّه

رارسلان، چهل شده است مانند امیحسین کرد شبستری یا از روی کتاب خوانده می
. وی شاهنامه را به (32)همان، شمارد طوطی و سلیم جواهری را داستان عامیانه برمی

دلیل توجه عوام به آن، خواندن به صورت نقالی و وجود روایتهای شفاهی جزو 
آورد در حالی که قطعاً جزو ادبیات کلاسیك است. اما میرصادقی داستانهای عامیانه می
: 1376)میرصادقی، ادبیات داستانی،داند که مخاطب آن مردم باشند می داستانی را عامیانه

. آسابرگر دو وجه خیالپردازی و طنزآمیز بودن را به قصد تفنن و سرگرمی از (101
شمارد که در واقع هدف داستانهای عامیانه است ویژگیهای داستانهای عامیانه برمی

ان مردم چرخش دارد و روایتهای گوناگون در می های عامیانه. قصّه(144:1380)آسابرگر، 
کند. ممكن است داستانی از ادب رسمی بر اثر چرخش در میان مردم، روایتهای پیدا می

متفاوت پیدا کند؛ مثل برخی داستانهای مثنوی یا شاهنامه. داستان عامیانه ابتدا شكل 
 شفاهی دارد؛ ممكن است مكتوب نیز بشود.

ها، متلها و خش عظیمی از داستانهای عامیانه را افسانههای مكتوب، بعلاوه بر قصّه
سینه بهدهد که در ادبیات شفاهی همواره سینهلطایف و تمثیلهای غیرمكتوب تشكیل می

های عامیانه ها و افسانهنقل شده و به نسلهای بعد رسیده است. تعداد بیشمار قصّه
شناسی را بیشتر بررسیهای قصّه مكتوب و غیرمكتوب ایرانی با روایتهای  فراوان، لزوم

 کند.می

 . پيشينه 2

 اما اندهایی کردههمساخت فارسی اشارههای پژوهان همواره به ساختار روایی و قصّهقصّه
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انید؛ از جملیه محمّیدجعفر بنیدی نكردهیكجا طرح تمیامی داسیتانها را بررسیی و طبقه
های عامیانیه را بیه هشناس و متخصد فرهنگ عامیه، قصیّ قصّه (1374-1303)محجوب 

آفرین، گیوهر الملك، نیوشهای تخیلّی: امیر ارسلان، بدیعقصّه.1کند: هشت دسته تقسیم می
است؛  کم رنگ تاریخی خود را از دست دادههای با ریشة تاریخی و حماسی که کم. قصه2تاج 

: خاورنامیه، . قصیّة بزرگیان دیین و سرگذشیت آنیان3نامه، اسكندرنامه، حسین کرد مثل رستم
کند؛ مثل های تاریخی که به مقتضای تعصبات دینی قهرمان بزرگ جلوه می. قصّه4نامه ابومسلم

های اخلاقی، اجتماعی مثل سندبادنامه، الف لیلی . داستانهای بر محور عشق با زمینه5مختارنامه 
های سیاخته . قصیّه7های حیوانات: چهل طوطی، خاله سوسیكه . قصّه6و لیله، سلیم جواهری 

 . آثار بزرگان ادبیی کیه جنبیة عامیانیه یافتیه8شده بر مبنای حدی  یا روایت؛ مثل عاق والدین 
 است؛ مثل نان و حلوا و شیر و شكر.

 (116و  186: 1381)بنییدی از دییید درونمایییة غالییب آنهاسییت. محجییوب اییین طبقه
هیای ند و آنهیا را بیه گروهداها را تنها به لحاظ موضوع بهترین شیوه میبندی قصّهطبقه

بندی شمرد. امّا طبقهکند و برخی ویژگیهای ساختی داستانها را برمیهشتگانه، تقسیم می
شیناس ایرانیی، نویس و قصّه( قصّه1312کند. جمال میرصادقی )متولد مدونی ارائه نمی

زمینة دینیی و  های عامیانه بلند با زمینة عشقی با زمینة گوناگون و بابه سه گروه از قصّه
ه( 104: 1376)میرصادقی،کند مذهبی اشاره می هایی و تنها در گروه دوم بیه سیاختمان قصیّ

بندی اولاً موضیوعی اسیت و ثانییاً میبهم کیه پردازد. ایین تقسییمنظیر هزارویكشب می
 های هم ساخت دست یافت. توان به ساختمان مشترک قصّهنمی

با مطالعة مكاتب،  (45تا  23 :1388)ای سنتی فارسی هبندی قصّهنگارنده در مقاله طبقه
 ها را به چندین اعتبار تقسیم کرد: بندیها، قصّهروشها و انواع دسته

قالبهای قصّه: افسانه، حكایت، اسطوره، تمثیل، مثل؛ قالبهای داستان: داستان  .1
 کوتاه )نوول(، داستان بلند، رمان، رمانس، نمایشنامه/ فیلمنامه، داستانك

 ای، پلكانی، درختی، ترکیبیاختار روایت: خطی، مدور، زنجیرهس .2

 مضمون و درونمایه: پهلوانی، عاشقانه، عرفانی و فلسفی، اخلاقی و اندرزی .3

 منشأ: ایرانی، هندی، یونانی، عربی .4

 پایان: غمنامه )تراژیك(، شادینامه، عبرتنامه .5

 سطح ادبی و زبان: ادبی) منظوم، منثور(، عامیانه .6
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وار، ان: معمولی و عادی، تمثیلی و رمزی، طنزآمیز، شوخی و لطیفهچگونگی بی .7
 مناظره

 چگونگی ارائه: شفاهی: )نقالی، تعزیه، نمایش(، مكتوب .8

تاریخی(، تخیلی )جادویی، انگیز، واقعی )تاریخی، نیمهحوادث: شگفت .9
 انگیز(هراس

 بلند، بلندحجم: کوتاه، متوسط، نیمه .10

، زیرکان، پادشاهان، عیاران، جادوگران، پریان، تیپها: اوّلیا، انبیا، قدیسان .11
 وران و... .پیشه

بندی بر اساس ساختار بررسی داستان از هر دیدگاه فواید و نتایجی دربردارد. طبقه
مضمون با طرح داستانی واحد کند تا سبك و سیاق واحد داستانهای همپیرنگ کمك می

 شناخته، و ویژگیهای هریك بیان شود.
 

 شروش پژوه
عامیانة مكتوب منثور تنها از حی  ساختار پیرنگ  روش این بررسی مطالعة چهل قصّة
 های مورد بررسی به شرح جدول ذیل است:و نوع روایت است. فهرست قصّه

 رنگینوع پ مضمون و درونمایه قرن نام داستان شماره

 ایرهیزنج یاریع 7 اسكندرنامه 1

 ایهریزنج یاریع 9 ینقال اسكندرنامه 2

 یدرخت سفر 11 نامهابومسلم 3

 یدرخت یاخلاق 12 و محجوبه اعجوبه 4

 مدور عاشقانه 12 گلریز افسانة 5

 مدور یاریع 13 نامدار امیرارسلان 6

 ایرهیزنج ییجادو 12 خیال بوستان 7

 یدرخت مكر زنان 12 دانش بهار 8

 مدور عاشقانه 13 اندامو گل بهرام 9

 یخط ییجادو 13 جولا لیجبرئ 10

 یدرخت سفر 11 چهاردرویش 11
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 مدور یاریع 12 کرد نیحس 12

 ایرهیزنج یاریع 9 نامهحمزه 13

 مدور عاشقانه 12 و سمنبر حیدربك 14

 یپلكان یاخلاق 14 سوسكه خاله 15

 مدور عاشقانه 14 و باختر خاور 16

 مدور یاریع 13 خاورنامه 17

 یخط عاشقانه 13 وزادید خسرو 18

 ایرهیزنج یاریع 9 نامهداراب 19

 یخط یاخلاق 12 و قاضی دزد 20

 یدرخت مكر زنان 12 و مختار دلّه 21

 یخط یاریع 11 منثور نامهرستم 22

 مدور عاشقانه 8 و زردپری سبزپری 23

 یدرخت ییجادو 11 جواهری سلیم 24

 یدرخت یاریع 8 اریع سمك 25

 یدرخت مكر زنان 7 سندبادنامه 26

 مدور عاشقانه 12 هیرویش شاهزاده 27

 مدور عاشقانه 12 هرمز شاهزاده 28

 یدرخت مكرزنان 8 نامهیطوط 29

 ایرهیزنج یاریع 8 نامه روزشاهیف 30

 مدور یاریع 8 قاتل قهرمان 31

 مدور عاشقانه 8 بكاولی گلِ 32

 یخط یاریع 9 مختارنامه 33

 مدور یاریع 11 جمشید ملك 34

 یدرخت یاخلاق 11 گربهو موش 35

 یدرخت مكر زنان 11 منظر نه 36

 مدور عاشقانه 13 شیرازی ینجما 37
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 مدور عاشقانه 13 نامهنیآفرنوش 38

 یبیترک مكر زنان 12 شبكیهزارو 39

 یدرخت سفر 12 حاتم ریس هفت 40

 هاي عاميانه . پيرنگ )طرح( كلّي قصّه3
 :1378 )مقدادی،است  شعر یا قصّه نمایش، هرر طرح یا الگوی رخدادها د پیرنگ نقشه،

شالوده و  پی به معنای بنیاد،. پی+رنگ آمده است ةپیرنگ مرکب از دو کلم ةکلم. (353
بنابراین ؛ (53و  52: 1377،میرصادقی جمال و میمنت) پایه آمده و رنگ به معنای طرح و نقشه

معنای دقیقی برای اصطلاح ، «طرح ةشالود» یا« بنیاد نقش» پیرنگ به معنای روی هم،
plot را در داستان چنان  حوادث به عبارت دیگر پیرنگ،؛ (61 :1380 )میرصادقی، است

پیرنگ نقل  واقع در جلوه کند. کند که در نظر خواننده منطقیتنظیم و ترکیب می
 وابستگی، طرح .(53و 52 :1377،میرصادقی) و معلولی است حوادث با تكیه بر روابط علیّ

ترتیب و توالی حوادث  طرح فقط کند.می طور عقلانی تنظیممیان حوادث داستان را به
روابط علی و معلول با هم پیوند  با که وقایع است ةیافتنیست، بلكه مجموعه سازمان
ای.ام.فورستر در . (64 :1380)میرصادقی، «است ای مرتب شدهخورده و با الگو و نقشه

« از حوادث برحسب توالی زمانای نقل رشته»داستان را ( 1927) های رمانجنبهکتاب 
« نقل حوادث با تكیه بر موجبیت و روابط علت و معلول»کند و طرح را تعریف می

نخستین بار ارسطو در کتاب فن شعر به پیرنگ اشاره کرد.  .(113و  112 :1369، )فورستر
چنان ساخته و پرداخته شود که نتوان به اعتقاد او پیرنگ آغاز، میانه و پایانی دارد و باید 

پیرنگ را به جا یا حذف کرد. هی  رویدادی را بدون لطمه زدن به وحدت کلی اثر جابه
اعتبار کنشهای داستانی به کنشی )توجه به کنشها تا احساسات قهرمان(، قهرمانی)شرح 

یفری عنصر(، کانگیز )شرح گرفتاری قهرمان سستمصائب قهرمان بر مشكلات(، ترحم
گیری(، احساساتی )شرح حوادث نابسامان که به نفع قهرمان بسامان )شرح انتقام

طلب، کنند. پیرنگ به اعتبار شخصیت چهار نوع است: بالغ، اصلاحشود( تقسیم میمی
آزمونی و منحط و به اعتبار طرز تفكر و باورها و عواطف قهرمان شامل تفكر فرهیخته، 

های بندیها، پیرنگ قصّهفارغ از این دسته (.292: 1381 )انوشه،آشكارکننده و نامتوهم است 
بندی و جدا کرد. از این حی  پیرنگ توان دستهعامیانه را به لحاظ ساختار روایی آن می

را باید از منظر روایت بررسی و ارزیابی کرد. صورتگرایان روس )ژرار ژنه( دو سطح 
 (.698)همان، اند: پیرنگ و داستان برای روایت برشمرده
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های عامیانه، مطالعة ساختار روایی، طرح یا پیرنگ آنهاست. یكی از وجوه مطالعه قصّه
رغم تنوع و تعدد روایات و عناوین، های عامیانه بهدهد قصّهاین موضوع نشان می

الگوهای واحدی در ساختمان اصلی و طرح اولیه دارد. پیرنگ داستانهای عامیانه 
شمارد: خرق را دارد. این ویژگیها را میرصادقی یازده مورد برمیویژگیهای خاص خود 

گرایی، ایستایی زمان و مكان فرضی، همسانی گرایی، کلیعادت، پیرنگ ضعیف، مطلق
 (61: 1376)میرصادقی،آوری، استقلال یافتگی حوادث و کهنگی بیان شخصیتها، شگفت
جایی(ای که مایكل تولان جابه)تصنع، تكررّ، سیر مشخد، راوی، ویژگیهای پنجگانه 
های عامیانه مشهود است: طرح کلی روایت شمرد در روایت قصّهبرای روایت برمی

داستانها تصنعی است؛ در روایت داستان عناصر تكرارپذیر فراوان است؛ راوی در مقام 
 (.12: 1371اخوت، )ر.ک.دانای کل است؛ داستانها حالتی مدور دارد 

 توان برشمرد:ها این ویژگیها را به این شرح میصّهبا مطالعة دقیقتر ق
روابط علّی و معلولی در داستانهای کهن ضعیف : روابط عليّ و معلولي ضعيف 1-3

مجموعه وقایع و نامه در ابومسلم کند.است یا از الگو، نقشه و نظم منطقی پیروی نمی
تقریباْ در تمام داستان  پیوندد. راویحوادث با رابطه علی معلولی غیرمنطقی به هم می

آورد که اغلب غیرمنطقی و بر اساس تصادف است. تصادفها ای علتی میبرای هر حادثه
گیرد. یا براثر خواب، تقدیر خداوند، دست یاری اهل بیت، دعا و مناجات ... صورت می

مذهب است و داستان جنگ شیعیان با سنیان است، راوی متعصبانه چون راوی شیعه
خواستند مسجد ابوترابیان را برد. خارجیانی که میرا به نفع شیعیان به کار می تصادفها

کند آید و همة مشعلها و چراغها را خاموش میآتش بزنند، ناگاه از قضا بادی عظیم می
بستی گرفتار جای دیگر امیر بعد از فرار از دست خارجیان در کوچة بن (.608: 1)ج
گبر که خواب پیغمبر را دیده و مسلمان شده است به  شود و در همین هنگام مردیمی

و یا شاه طالبه که با مؤمنان از تشنگی کار بر آنها دشوار  (28:  2)ج او کمك می کند 
 (.172: 1)جآید شود، دعا می کنند و در همان لحظه لشكری عظیم به کمك آنها میمی

جریان داستان را به  هاتصادف ، برخیروابط علّی و معلولیبه جای  :تصادف 2-3
 یاتّفاق رها بمحور اصلی قصّه .برد تا روابط علی و معلولیآورد و پیش میوجود می

قدر پررنگ و فراوان است ساده نهاده شده در برخی از داستانها این سلسله اتّفاقات آن
 نامه،مثلاً در داراب ؛آیداولّ به چشم می ةکند و در همان لحظکه اثر منفی پیدا می

شوند و در انتظار کشته شدن هستند که ناگهان فرخزاد و فیروزشاه به بند کشیده می
 دهد.رسد و آنها را نجات میروزبه سر می
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 یكی از عناصر مهم، ثابت و پرجاذبه داستانهای عامیانه، :خرق عادت 3-3
رای ها بگیری داستانها دارد. در این قصّهای در شكلشكنی است که سهم عمدهعادت

ها به گریز از محسوسات عقلی و تجربیات حسی و قوانین و موازین عینی انواع شیوه
گیرد، شود. اساساً چون قصّه بر بنیاد امور غیرطبیعی و غریب شكل میکار گرفته می

فاقد حقیقت مانندی است یا حقیقت مانندی آن ضعیف است و به همین دلیل 
ها را ضعیف عادتهای داستانی پیرنگ قصّهمعتقد است، خرق  (60: 1376)میرصادقی 

ترین شكل عدم واقعیت داستان رجستهها را بپورنامداریان این ویژگی قصّهکند. می
از:  است عبارتهای عامیانه قصّهمهمترین خرق عادتهای (. 132:1367پورنامداریان،)داندمی

نسوختن در آتش، الارض، بسیار سخت، طی اوضاعالساعه، زنده ماندن در نجات خلق
زنده کردن/ شدن مرده، محفوظ ماندن از چشم دیگران، غیب شدن، عمرهای بسیار 
طولانی، فهم زبان حیوانات، بر باد سوار شدن، تبدیل شدن اشیا به طلا و سنگ، تبدیل 

شوهر، شدن انسان به حیوان، بارشهای غیرمنتظره و مهیب و عجیب، آبستن شدن بی
 نی، گرگهای شاخدار، شكستن طلسم و...، عمرطولاآگاهی از غیب

آوری بخشد، شگفتهای عامیانه را قوت میآنچه پیرنگ قصّه: آوريشگفت  4-3
ها را بیان کنند که شنوندگان را به شگفتی وادارند. هاست. راویان باید چنان قصّهقصّه

از بخش مهمی  آور از انسانها، جانوران و مكانهای عجیب،نقل داستانهای شگفت
دهد. سرتاسر داستان سلیم جواهری نقل ماجراهای عجیب چون داستانها را تشكیل می
چراغ سرزمین بوزینگان، دیو آدمخوار، کبوتران پریزاد، سفر بر بال دوالپا، گوهر شب

مرغ جادو است. این عجایب و غرایب برگرفته از یك رشته کتابهایی با همین نام مثل 
نامه، ظرایف و طرایف است. در کتاب اسكندرنامه عجایبالمخلوقات قزوینی، عجایب

از مغرب باز پرداختیم و آن عجایبها »کالیستنس، اسكندر به حكیم ارسطاطالیس گفت: 
« اند. اکنون کتابی دیگر آغاز کن تا احوال و عجایب مشرق بر آن ثبت کنینوشته

 . (220: 1343)اسكندرنامه روایت کالیستنس دروغین، 
قهرمان قاتل آن چنان عجایب فراوانی است که خواننده درشگفت در کتاب  
( افسون 14ها و زنده شدن آنها )ردن جادو و ریختن خون او بر مردهماند: هلاک کمی

خواندن ارزق جادو و پیدا شدن ابری و رعد و برق زدن و سیاه شدن و پیدا شدن 
کردن بهرام و دختر پادشاه ( سنگ 21روز ) 11ظلمات و سرما و تیره بودن هوا به مدت 

( 23( گردنكشان هفت سال جادو بود )21سال ) 24توسط ارزق جادو به مدت 
شخصی که رویش به روی پلنگ می ماند و پنجة او به پنجه شیر و شكم او به شكم ببر 
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ای ( طایفه24و پای او به پای شتر ولیكن سر چون اژدها و او همان ارزق جادوست )
( 78شاه )ساله هوشنگ 1600( عمر 25کدام شبیه دیگری نبود )  رنگ که هی 124000

شاه که هفت اقلیم را گرفته است و ( قارون82بیرون آمدن شخصی از میان تابوت )
ای سرنوشتش بر لوحی نوشته سیصد سال گردیده و چهار طلسم را شكسته و در دخمه

 (.91( شخصی که صورت آدم بود و پاها چون پلنگ )83شده است )
ها، توصیفها و یكنواختى دراین داستانها تكرار درونمایه و تم، صحنه :تكرار 5-3

بار پهلوانى را به میدان  نامه هربیغمى مؤلف داراب»شود. عبارتها بسیار دیده می
دهد و این کار یات سلاحها و لباسهاى او را با دقت تمام شرح مىئفرستد، تمام جزمى

نامه نیز نظیر این کند. در ابومسلمتكرار مى ،ر به میدان رودرا حتى اگر یك نفر صد با
هاى که اگر صحنه ایگونهبه  هست نامهتر از دارابکنندهانگیزتر و خفهتكرارها، ملال

بار حتى بدون که هرچند صفحه یك ،را تكرارى داستان و توصیفهاى یكنواخت آن
ستان از ثل  میزان فعلى آن نیز حذف کنیم، حجم دا ،شودتغییر یك کلمه تكرار مى

داستان، هر روز قسمتى کوچك از داستان را براى  ةشود. پیداست که نویسندکمتر مى
که با حرکات  ،گفته است و بدان صورت این گونه تكرارهامى شنوندگان خویش باز

نموده است. امّا وقتى این عبارات یكنواخت کننده نمىکسل ،شدهخوان آمیخته مىقصّه
به قید کتابت درآید و صفحات متعدد را اشغال کند، طبعاً خواننده از خواندن آن 

گردان خواهد شد. این عیب در کتابهاى قدیمتر بیشتر وجود دارد و هرچه پیشتر یرو
امیرالمؤمنین حمزه و در  ةنامه بیش از قصّ المثل در ابومسلمشود و فىکمتر مى ،آییممى
مه و در اسكندرنامه بیش از امیرارسلان است امّا حتى در حمزه بیش از اسكندرنا ةقصّ

ها قصّهها روایت تكراری از یك مضمون در ده (1386)محجوب، هست  امیرارسلان نیز
داستان از قبل مشخد است؛ زیرا داستان  ةنتیجشود؛ در این صورت بازتولید می

مقابل  کاملاً ؛ن استهای گذشته است. نتیجه هم تا حدود زیادی روشبازآفرینی نمونه
 داستان دارد. ةنوع امروزی رمانها که تا آخرین لحظه داستانپرداز سعی در اختفای نتیج

 عناصر ساختاریِ قصّه را مایگان در فرمالیسم روسیدرونبوریس توماشفسكی در کتاب 
یر هایی که موجب تغینقشمایه»نویسد: کند و میهای مقیّد و آزاد تقسیم میبه نقشمایه

هایی که باع  تغییر شود و نقشمایههای پویا محسوب میموقعیّت شود، نقشمایه
 .(70تا 68: 1965)توماشفسكی، « آیدهای ایستا به شمار میشود، نقشمایهموقعیّت نمی

پردازی عامیانه،  عموماً بر روایتهای پیشین از نوع روایتهای پردازان در سنّت قصّهقصّه
 .است های مقیّد مبتنی بودههایی صرفاً بر نقشمایهو چنین قصّه، کردهای تكیه هسته
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ها از نوع شخصیّت عناصر ساختاریِ اصلی، ثابت و تغییرناپذیرِ قصّه های مقیّدنقشمایه
شود و قوام طرحِ که موجب تغییر موقعیّت در داستان می استهای داستانی کنشو 

استخدام  بهپردازان، بیشتر نماییِ قصّهدستكاری و هنر داستان بدانها مربوط است.
عناصر فرعی و متغیرِّ از نوع راوی، توصیفِ مكان، ) های آزادعناصری از نوع نقشمایه

 شدهمنحصر  (گیریهانتیجه و های فرعیزمان، اشخاص، موقعیّتها و حوادث، حادثه
هایی را قصّه پردازان و ارزشهای هنریِ چنینهنرمندی این قصّه ةرو درجاست؛ ازاین

 استخدام همین عناصر جستجو کرد.  چگونگیتوان در می
ها ساختی دوگانه و قصّهعناصر، کنشها و حوادث در  :)ساخت دوگانه( تقارن 6-3
 ةهای عامیانه به ساختار دوگانپژوهشگران ادبیات داستانی در تحلیل قصّه وار دارد.قرینه

ساختارگرایان نیز در تلاش برای کشف  .(184و  183 :1377بالایی،) کنندآنها اشاره می
ساختارهای پنهان در آثار، یكی از زیرساختهای آثار ادبی را تقارن و تناسبهای دوگانه 

امیر یا شاهزاده است، معشوق نیز چنان است. شاهان دو  قهرماناگر  اند؛تشخید داده
یا وزیر دست چپ. اندیش یا وزیر دست راست، وزیر بدسگال وزیر نیك :وزیر دارند
 .)قهرمان(، یكی منفی )ضدّ قهرمان( دو شخصیت دارند: یكی مثبیتها قصّهاغلب 

کنند. حتّی تیپهای مختلف در آفرینی میمقابل همدیگر نقش وار درشخصیتها قرینه
کنند؛ مثلاً شاهان، امرا و حاکمان یا عادلند و آفرینی میگونه نقش داستانهای متفاوت دو

قرار گرفتن خوبان و بدان در مقابل هم  آزار. قرینهکن و مردمر، یا ظالم و خانهپرورعیّت
 بخشد. به آنها تمایز و تشخّد می

های عامیانة بلند اغلب مستقل است؛ چنانكه حوادث در قصّه: استقلال حوادث 7-3
ل زند در عین حال بافت کلی داستان را شكحذف آنها آسیبی به کل جریان داستان نمی

ای را دارد؛ دلیلش این است که دهد. هر یك از این حوادث حكم قصّة جداگانهمی
شده است، در عین پیوستگی کل داستان، های مشخد روایت میها در وعدهچون قصّه

عیار داستان هر وعده باید مستقل و به خودی خود کامل باشد. تمام حوادث سمك
 استقلال خود را دارد. 

دار است؛ از این رو با داستانهای عامیانه بلند، اغلب دنباله :هاقصّهمسلسل بودن  8-3
اى بودن داستانها و تنظیم ذیلها و متممها سلسلهشد. منتشر می« کلیات هفت جلدی»نام 

کند و مثلاً اگر حمزه رفت کش پیدا مى آسانیبه به این دلیل بوده است که این داستانها 
گذارد که هر الزمان بر جاى مىشاه و قباد و بدیعیر علماز پى خود فرزندان متعددى نظ

ین قهرمانان نیز فرزندانى دارند و ا توانند پهلوان داستانى باشند. هر یك ازیك مى
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هایى که براى پدر و جدشان گونه صحنههمانتك تك ما ناتوان هر یك از آنها را بمى
تواند ادامه داشته سل تا زمانى مىوارد میدان کرد و این دور و تسل ،آراسته شده است

نرسیده است و  اش تنگ نشده یا عمرش به سرداستان حوصله ةباشد که نقال یا نویسند
تنظیم این ذیلها و متممها که  ثانى و ثال  و رابع برسد. ةالمثل نوبت از حمزه به حمزفى

ردسر است؛ چه شود نیز خود کارى بسیار دشوار و پردبر این گونه داستانها نوشته مى
خود بازگو کرده است و چون مردم  ةگویى به سلیققسمتهاى فرعى را طبعاً هر قصّه
شنوند در آن قسمت مجال اند و مىرا بیشتر شنیده بیشتر به اوایل افسانه راغبند و آن

دست  ،شودکه کمتر گفته مى ،تصرف اساسى نیست. امّا در متممها و داستانهاى فرعى
ده براى هر نوع تصرفى بازتر است و بنابراین غالباً اواخر این داستانها نقال یا نویسن
 جلدىبزرگ پانزده یا هفده  کتاب. قسمتهای مختلف نمایدنظم مىمغشوش و بى
 (،1173)فوت «خیال»به تخلد ممیرمحمّدتقى جعفرى حسینى  بوستان خیال

« قصّة شاهزاده ممتاز»رشیدنامه خو« قران نامهصاحب»یا « نامهقائم» ،«معزنامه»، نامهمهدى
 (.625 :1386)محجوب، نام داردالخیال هزُبدَ« طرازالمجالس»یا 

 ها عمد یا قصد در قصّههای تكنیكی بهضعفيا  ناهماهنگي وقايع و حوادث 9-3
پرداز رد؛ قصّهدر داستانهاى عامیانه تطابق ندا هاو مكان هااشخاص، زمان شود.مشاهده می
بیند که سرگرم راز و الملك پیرى را مىبدیعکند. زمانی را فراموش می هایگاه فاصله

دختر پادشاه است که در این تصویر گوید که نیاز با تصویر زنى زیباست. پیرمرد بدو مى
ش با تصویراست رسیده نرا دیده و عاشق او شده و چون به وصالش  اوجوانى 

رود که پیر در جوانی خود عاشقش می به دنبال دختری الملكبدیعکند و عشقبازی می
رود و دختر همچنان جوان شده و حالا باید لااقل شصت یا هفتاد ساله باشد اما می

 است.
محمدّ شیرزاد در اسكندرنامه و د. نوشمیزنده دوباره کشته و چندین بار قهرمانان 

است که  شوند. ظاهراً علت این بودهقباد شهریار در رموز حمزه چند بار کشته مى
هاى چاپى این گونه داستانها از روى روایتهاى پراکنده تدوین شده است و چون نسخه

المثل کند، این است که فىاى با یكدیگر تطبیق نمىاین روایتها در هی  داستان عامیانه
دیگر )که قسمت بعدى  ةطبق نسخ اینكهاى محمدّ شیرزاد کشته شده و حال در نسخه

 نرسیده است. فرا ش( هنوز زمان کشته شدناز روى آن طبع شده

در کتابهایى نظیر اسكندرنامه و رموز حمزه با آن حجم  حوادث:فشردگى  10-3
شود و گاه طى دو سطر پنجاه هاى بسیار مهم در چند سطر درنوردیده مىعظیم، صحنه
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ته و شوند یا طلسمى شكسدار مىروند و زخمبه میدان مى« اسلام»تن از دلاوران نامى 
ها به ، یادآورى صحنهاین فشردگیدلیل  شود.جادویى کشته و مملكتى وسیع گشوده مى

کتاب درج شده در مدتى قریب به  ةرا که در یكى دو صفح یو داستان نقال بوده است
 گفته است.یك هفته یا بیشتر بازمى

 ست بویژههای بلند ناتمام ابرخی قصّه: ة بلندعاميان ناتمام بودن داستانهاى 11-3
 مجلد نه پنجسمك عیّار در  ة بلندشده است. قصّکتابهایى که براى نقالى ترتیب داده مى

نامه نیز تنها ناتمام است، بلكه بین مجلد اول و دوم آن نیز مقدارى افتادگى دارد. داراب
رسد، امّا در چاپى رموز حمزه به پایان مى ةظاهر نسخناقد و ناتمام است. گرچه به

سرگذشت بعضى قهرمانان این کتاب را به اجزاى دیگر  پایان مؤلف و مانده ناتمام واقع
نامه، نامه، تورجمانند ایرج؛ که نامى خاص و جداگانه دارند کتاب حوالت کرده است

 .نامهنامه، صندلىلعل
 العاده ازاغراقهاى مضحك و دور شدن فوق ودروغهاى باورنكردنى  اغراق: 12-3 

در رموز حمزه پهلوانى تورج نام است. های عامیانه ویژگیهای قصّهها از محیط واقعیت
پاره از هوا رود که در ایام منصور دوانقى دیدند که پارهچنان با آتش باروت به هوا می

اندازد و تمام زند، عمرو امیه کلاه خود را بالا میهرگاه حمزه نعره می آمد!بر زمین مى
زنند؛ زیرا نعرة حمزه شانزده فرسنگ دشت و ده و برگوش میلشكر پنبه از موزه درآور
الملك و بدیعدر افسانة . (355)شكند آورد و تیغ و کمانها را میکوه را به لرزه درمی

او هزار و  خوراک بهزاد دیو هر وعده دوازده شتر است و چوب دستی ،الجمالبدیع
یا  (161)لشكر صدهزار نفری  (160)با گرز نهصد منی  نامة منثوردر رستم دویست من.

 شویم. رو میروبه (29)هزار لشكر شش

 هاي عاميانه فارسي از ديد ساختار پيرنگ )طرح(. انواع قصّه4
 گیری روایت قصّه، تم و موضوع اصلی واگر مقصود از پیرنگ )طرح( چگونگی شكل

توان انه را مینقشه و الگوی ساخت داستان باشد از این حی  تمامی داستانهای عامی
 ذیل شش گروه قرار داد: 

 گروه داستانهای با طرح خطّی
 گروه داستانهای با طرح مدور

 گروه داستانهای با طرح درختی )داستان در داستان(
 گروه داستانهای با طرح پلكانی
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 ایگروه داستانهای با طرح زنجیره
 گروه داستانهای با طرح ترکیبی

 طّيگروه داستانهاي با طرح خ 1-4

گونه داستانها شود. اینداستان در روایت خطی از نقطة الف آغاز و به نقطة ب ختم می
جبرئیل  بلند هستند. طرح داستاناغلب برشی از زندگی قهرمان و اغلب داستانهای نیمه

 پادشاه دختربه دربار  ایپرنده صندوقبا  که است ایبافنده داستانخطی است. جولا
 .دفریبمی راو دختر نامد می جبرئیلخود را  آید وفرود می عمان

دزد ، ای و احتجاجیقصّة دزد و قاضی نیز روایتی خطی دارد. در این داستان مجادله
پردازند. دزد برای وگو، مباحثه و مجادله میو قاضی بر سر موضوعی با یكدیگر به گفت

ها متوسل دزدی از قاضی و قاضی برای خلاص خود از دست دزد به انواع حجت
شوند. کنشها کم و ضعیف است و تنها طرفین برای شكست رقیب به انواع و می
نقلی و عقلی با اتكا به احادی ، آیات و قواعد و قوانین دینی و های کلامی، شیوه

 شوند.اجتماعی متوسل می
خسرو دیوزاد به خلاف داستانهای عیاری و عاشقانه، روایتی خطی دارد. داستان 
نام است که حاصل زناشویى کامران دیو و همین رگذشت پهلوانى به سداستان 
جمشید، سرانجام خسرو دیوزاد به کمك دایى خود، ملك .جبین استخانم ماهشاهزاده

 اصلى داستان مكر زنان است.  ةبنمای رساند.والدین خائنش را به کیفر مى
ه و بیست و چهار یك مقدم شامل واعظ هرویدر قرن دهم هجرینگاشتة مختارنامه 

خطی است اما گاه داستانهای  ،لحاظ ساختار روایی بهاست. کتاب  هباب و یك خاتم
 295، 266، 212: 1387 )واعظ هروی،است فرعی را در خلال خط سیر اصلی خود جا داده 

 (.438و 
 نامه، تحریر منثور و عامیانه و صورت نقالی و پرشاخ و نامه یا کلیات رستمرستم

کرد و با نامه و حسیندهای رستم است که به سیاق کتابهای نقالی چون حمزهبرگ نبر
کرد از نامه، امیرارسلان و حسیننامه در کنار حمزههایی تنظیم شده است. رستمافزوده

روایت این داستان نیز  رود.جمله داستانهای عامیانه و پرخواننده و پرچاپ به شمار می
 خطی است.

 طرح مدوّري با گروه داستانها 2-4

   رسیدن پس از ؛کندحرکت می از کشور خود قهرمان؛ ها حالتی مدوّر داردقصّهاین طرح  
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گردد. جریان داستان برشی و طیّ مهالك فراوان، دوباره به همان کشور بازمی مقصودبه 
از زندگی نیست بلكه تمام زندگی قهرمان از تولّد تا مرگ است. تمام حوادث دیگر 

 ای نیز چنین وضعی دارد. و داستانهای میانی و عشقهای حاشیهداستان 
ساختار روایی داستانهای عاشقانه مدور و چنین است: عاشق، تصویر یا خود معشوق یا 

تواند به معشوق دست یابد. بیند. موانعی بر سر راه عاشق است که نمیخواب وی را می
یابد. در این داستانها ست میعاشق پس از تحمل مشكلات و رفع موانع به معشوق د

 عشق نقطة مرکزی، و حوادث عیّاری و جنگها بر سر عشق است. 
نوع روایت در برخی داستانهای عاشقانه چنین است که راوی از زبان عشاق با 

کند. راوی با شعر پیشگویی، و جریان داستان را دنبال می« بیت بستن»گویی یا بیت
کند. نظیر این داستان در ادب شفاهی و نواحی یدا میقهرمان  با شعر از مرگ نجات پ

امیر و گوهر،  ایران فراوان است؛ مثل عزیز و نگار، مهدی و نسایی، طالب و زهره،
افروز. شرفشاه و خروسك، عزّت و میرک، طالب و نجما یا نجما و رعنا یا نجما و گل

نجمای شیرازی با تحمل  ی به نثر و شعر است کهاداستان عامیانهشیرازی  ینجماة قصّ
 رسد.سختیها به وصال دختر شاه می

قصّة شاهزاده هرمز و نازنین گل و حسنا، عشق شاهزاده هرمز پسر ابراهیم، شاه 
استانبول به نازنین گل، دختر پادشاه خجستان است. داستان برداشتی از منظومة 

كل قاجاری شدة آن و ش (397-34: خسرونامه)یا گل و هرمز عطار نیشابوری  خسرونامه
است. به لحاظ کنشها و ماجراها نیز همچون آثار همدورة خود مثل خسرو دیوزاد ، 

 جمشید است. طرح داستان، مدور است. آفرین نامه و ملكنوش
جمشید هنگام جمشید همان تم تكراری داستانهای عاشقانه است: ملكداستان ملك

شود و برای گر عاشق دختر شاه میشود؛ در شهری دیشكار گم و از شهرش دور می
 .رسدمی ماه عالمگیرشود و به وصال این عشق به کمك طلسم و جادو پیروز می

 برای است که الملكبدیع، داستان شاهزاده الجمالالملك و بدیعبدیعافسانة عامیانة 
 کشدسختی بسیار میدختر شاه سلیم، پادشاه حلب، الجمال رسیدن به بدیع

شهزاده  ةکه افسان (1134)تألیف الله بنگالی گلِ بكاولی نوشته عزتو  (1332اشكوری،)
کند، هر دو به روال الملوک است و پس از فرازونشیبهای بسیار با بكاولی ازدواج میتاج

 طرحی مدور دارند. داستانهای عاشقانه
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ان برای گونه داستانها قهرمداستانهای عیّاری و طراری نیز ساختی مدور دارد. در این
درپی و جنگد. ساختار این داستانها را مبارزات پییك هدف ملّی یا مذهبی با دشمن می

 úگشایی، رفتارهای عیاری و دلاوریهای فراوان چون شیرکشی، اژدهاکشی، طلسم
مانند ؛ ددارخواهانه ای عشقی و عاطفی و عدالتزمینه و بنمایهبرخی، دهد. تشكیل می

مانند  ؛دینی و مذهبی و عقیدتی ةزمین و برخی« فیروزنامه« »امهنداراب»، «سمك عیار»
ها ممكن است . در خلال این نوع قصّه«نامهابومسلم»، «حمزه رموز»ها، «اسكندرنامه»

یك جریان عشقی هم باشد که غرض اصلی داستانپرداز آن نیست، بلكه عشق، چاشنی 
 یاشود خسرو شاه فرنگی میلقا دختر که عاشق فرخ« امیرارسلان»قصّه است؛ مثل 

 «. حسین کرد شبستری»
هایی از قبیل آزادسازی سردار، پهلوان، دختر شاه، و... نه از در داستانهای عیّاری گره

طریق جنگ، بلكه با روشهای عیاّری و با تدبیر و نیرنگ و به دست عیاران گشوده 
ن است. داستان سمك شود. وجه تفاوت این داستانها با داستانهای جنگی نیز همیمی

 عیار پر است از نیرنگهای عیاری. 
های بسیار ظریف، دقیق و در برخی از داستانهای طراری، قهرمان زن با حیله

رسد، نمونة آن داستان دلیلة محتاله است. دلیله، که زنی شده به مقصود خود میحساب
 دزدد. گر است، هربار به ترتیبی خاص اموال مردم را میحیله
نامه است، داستان لشكرکشی علی )ع( و اورنامه، که همان متن منثور خاورانخ

اشتر، ابوالمعجن، سعد ابن وقاص، قنبر و... به سوی خاور زمین و نبرد با یارانش مالك
پرست و ستمگر و شكست دادن آنهاست. بسیاری از شاهان و دیوان نامسلمان، بت

شوند. در خلال این نبردها، ه، مسلمان میشاهان و دیوان و مردم سرزمینهای فتح شد
شود که با کننده و مكرر عمرو، عیار ماهر و شعبده باز نیز بازگو میماجراهای سرگرم

کند. لشكر اسلام پس از پیروزی به تردستی خود، دشمنان را غافلگیر و مستأصل می
 شود.رو میگردد و با استقبال پیامبر اکرم )ص( روبهمدینه بازمی

 گروه داستانهاي با طرح درختي )داستان در داستان( 3-4
 طرح این گونه داستانها درختی است. یك تنه و داستان اصلی دارد و از این تنه شاخها 

میان پیوندی  و ، گاه یك یا چند داستان فرعیة اصلیدر قصّروید. و شاخكها می
پردازی ایرانی درآمده هقصّیك سنت در  صورتبه داستانی این شیوة شود. گنجانیده می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

114 
 

 

114 

114 

 
 
 

ساخت اصلی برخی کتابها مثل بختیارنامه و سندبادنامه را یك داستان اصلی و  .است
دهد. طرح این گونه داستانها یا شكلی منظم دارد؛ مثل چندین داستان فرعی تشكیل می
ای عامیانه و اخلاقی از قرن هفتم نوشتة حامد سرخسی اعجوبه و محجوبه که افسانه

ام کتاب برگرفته از نام دو کنیز مصری به نامهای اعجوبه و محجوبه است که است. ن
 سرایند؛ مثل برای انبساط خاطر سلطان دربارة مسائل مختلف اخلاقی داستان می

ودمنه. طی این داستانسرایی ده روزه، هر کنیز ده داستان و در جمع بیست داستان  کلیله
کشد و کنیزان بر سر آن بح ، و هر یك در کنند. شاه موضوعی را پیش مینقل می

داستان کنند؛ مثلاً اعجوبه ای متفاوت یا عكس، داستانی نقل میهمان موضوع اما با زاویه
کند که غلامش را به دلیل احسان به دختری ضعیف در دریا بازرگانی بخیل را بیان می

داستان پسر بزاّزی را  و محجوبه در مقابل، رسداندازند و سرانجام به جزای خود میمی
کند و سرانجام پاداش احسانش را احسان میکند که به وزیر دچار فقر شده نقل می

شود: گاه البته این نظم خود در دو شكل برقرار می (.56: 1381، سرخسی)یابد می
داستانگویی دوطرفه است؛ مثل اعجوبه و محجوبه و گاه یكسویه مثل هزارویكشب که 

 هاست. راوی قصهتنها شهرزاد 
 درگروه دیگر هنگام نقل داستانها نظمی در میان نیست؛ هرجا که راوی احساس

کند و در میان داستان اخیر باز داستانی دیگر کند، داستانی را به مناسبت نقل می
شود. نمونة آن ها تبدیل میهای تودرتو از قصهآورد؛ بدین ترتیب داستان به حلقهمی

افتد و از مثنوی است که میان روایت اصلی و درونه گاه بسیار فاصله می کلیله و دمنه یا
 کند.نظم خاصی پیروی نمی
 گیری قصّه در قصّه، داستانگویی برای سرگرمی یا پیشگیری از یكی از علتهای شكل

مرگ یا هر کار دیگر است. در بختیارنامه جوانی به نام بختیار، به مخالفت با سلطان و 
متهم است و هر روز برای به تأخیرافكندن عقوبت خویش داستانی  سوءقصد بدو

نامه نیز طوطی برای جلوگیری از خروج همسر بازرگان قصّه سراید. در طوطیمی
های میان پیوندی در ارتباط با موضوع و هدف داستان است؛ طوطی در گوید. قصّهمی

های کنیزان گوید و قصّهمی انگیز در عفت و پاکدامنی زننامه، داستانهای عبرتطوطی
آوری برای ی فرعی دلیلدر اعجوبه و محجوبه دربارة اصول اخلاقی است. این داستانها

داستانهای  آید.می شمار بهی خاص ای برای تلقین اندیشه و تفكروسیله یایك موضوع 
و هیجان  شودشود داستان از یكدستی بیرون آید و متنوعتر میان پیوندی موجب می

 . افزایش یابداستان د
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در این  .است آلود مشرق زمینی مربوطدرختی به جوامع پیچیده و افكار رمزة شیو
گویی، تأمل و سكوت، رفتارهای نمایشی از حادثه ها قهرمان با روشهایی چون قصّهقصّه

ی هایی اصل و منشأ هندقصّهاغلب چنین کند. یا مرگ خود یا کسی دیگر پیشگیری می
در این توان یافت. و دیگر کتابهای هندی، نظیر آنها را می« مهابهاراتا»ر د که ددار

زش دارد و از این اختلاط و آمی مثل حیوانات و گیاهان هاآفریده تمام انسان با داستانها
از زبان  که، «نامهطوطی»و « کلیله و دمنه»یابد؛ مثل ی میتمثیل ةجنبها گاه رو قصّه

طوطی و روایتهای مختلف آن نیز نامه یا چهلدر طوطید. شوحیوانات سخن گفته می
طوطی ماده برای اینكه مانع خارج شدن همسر بازرگان از خانه و ارتباط با فاسق شود، 

گرچه گردد. کند تا بازرگان از سفر باز میانگیز برای زن نقل میهر شب داستانی عبرت
آمیخته که هویتی ایرانی یافته  هندی است چنان با عناصر ایرانی موطن این داستان

است. « هفتاد داستان طوطی»به معنی « شوکه سپتتی»در سانسكریت، « نامهطوطی»است. 
نیز معروف است. قدیمترین تحریر آن از محمّد « چهل طوطی»برخی روایتهای آن به 

 است.( 714)تألیف  ثغری معروف به جواهرالاسمار
تحریر گویان هند، ز داستانپردازان و پارسیا (730)تألیف چندی بعد ضیاء نخشبی 

نامة ضیاء نخشبی با اندک داستان طوطی (.13تا  7: 1372)نخشبی، موفقتری فراهم آورد 
و همسرش « میمون»بازرگان مبارک، پسرش اختلاف همان روایت ثغری است. نام 

بر شود. ای از آن باختواند ده روز پیش از وقوع هر حادثهمی است. طوطی« خجسته»
خواهد برای تجارت سفر کند. طوطی از میمون میمیمون، شارکی را همدم طوطی می

دارد. خجسته از دریا پیش گیرد ولی همسرش، وی را از این سفر خطرناک برحذر می
خواهد به شود و از وی میاو می افتد و شاهزاده دلباختهمی بام چشمش به شاهزاده

کشد. طوطی کند. زن، شارک را میز این کار نهی میقصر او برود. شارک او را ا
جز این دو، تحریرهای دیگری به زبانهای هندی، سندی، اردو، ترکی کند. گویی میقصّه

 (.616: 1، ج1388دانشنامه زبان و ادب فارسی، )و کردی در دست است 
وت کیه است با این تفا« هزارویكشب»گویی در نامه یادآور قصّهگویی در طوطیقصّه

و شیهرزاد آنهیا را بیه صیورت  است های شهرزاد به هم مرتبطدر هزارویكشب قصّه
شنیدن نتواند از فكر پایان میاجرا  ةتا خلیفه شیفت دهدمیهای تسبیح به هم اتصال دانه

لیذا شیبها یكیی پیس از  ؛رهایی یابد تا شهرزاد نیز زندگی خویش را تیداوم بخشید
نیوع دیگیری از « نامهطوطی»یابد. اما در ادامه می آید و قصّه هزارویكشبمی یدیگر

 جیوییشیب بیرای چیاره هر« خجسته»یابد و نیاز آدمی به قصّه و حكایت تجلی می
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و آن شینیدن حكاییت و  شیودرسیدن به معشوق به عشق دیگری مبیتلا میی منظوربه
شییفته هنیر « خجسیته»داستانی تازه است از زبان طیوطی. واقعییت ایین اسیت کیه 

هیایی دانستن رازهای سر به مهر است که طوطی هر شب گیره ةستانگویی و دلباختدا
سیازد وگرنیه، وی کند و اسراری را برای خجسته، همسر میمون، آشكار میرا باز می

پای از خانه بیرون نهد و دست به معشوق رسیاند.  ،تواند بدون مشورت با طوطیمی
پذیرد اما به خیانتی تن با طوطی میچگونه است که وی وصیت شوهر را در مشاوره 

 دانند عملی زشتتر از تیرک مشیاورت بیا طیوطی اسیتدهد که خود و طوطی میمی
 (.59 و 58 :1384زاده، ابراهیم)

 محمّد دقایقى الدینیا راحه الارواح است که به شمس بخَْتْیارْنامهکتاب دیگر 
 ةاصلی و نُه قصّ ةداستان به صورت یك قصّ این . است ( منسوبق7و  6)قرنمروزی 

 (.49تا  317: 1345مروزی، دقایقی)فرعی است 
نامه را به لحاظ مضمون و بنمایه باید از داستانهای مكر زنان به بختیارنامه و طوطی

های گوناگون زنان به شیوهدارند. شمار آورد. زنان در چنین داستانهایی نقش محوری 
زنان دهند تا با مردان دیگر رابطة عشقی و جنسی برقرار کنند. مردان خود را فریب می

مكار الزاماً منفی و شرور نیستند، بلكه وجه مشترک آنان هوشمندی، تدبیر و شناسایی 
ان در عصر گویا کتابهایی در مكر زن.گیری مناسب از آنهاستنقطه ضعف دیگران و بهره

 گوید:فرخی نیز رواج داشته است؛ چنانكه در باب دشمن ممدوحش می
 خواند کتاب حیلیة دلییّهکنون دایم همی  ز بهر آنكه از بند ِتو فردا چون رها گردد

 

 (350)دیوان، 
یا دله و مختار است.  دلیلة محتالههمان کتاب عوامانة  حیلة دلیّهو این کتاب 

« دلیله»محجوب دله را كن است به دلیل ضرورت شعری باشد. تبدیل دلیله به دله مم
را هم به گر( )حیله محتاله ،عوام مخفف و به دلّه و دله تبدیل شده است. داند کهمی

در تحریرهاى جدیدتر، اسم و  انددله تبدیل کرده مختار و مختار را نیز به شوهر
 (.193: 1381)محجوب،مختار تبدیل شده است و  کتاب به دله
 حوادث .ای عامیانة منثور از مؤلفی ناشناس است، افسانهدلّه و مختارداستان 
و در مكر زنان آن  ةطرح فشرد اصلی ومضمون و غافلگیرانه و  انگیزشگفتداستان 
 سد؛رمیبازی خود نیرنگ است که عاقبت به سزایدله ی به نام عیّارگر زن حیله طراّرى

 وانیم:خچنانكه در پایان داستان می
     ج  هر که بد کرد و به بد یار شود

     جج    هم به بد خویش گرفتار شود 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/3836


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 
 هاي عاميانه فارسيساختار پيرنگ )طرح( در قصهّ                                                        

 

117 
      

  

به سبك داستانسرایى هندى، الله کنبوه، نیز نوشته عنایت بهار دانششیوة روایی 
د و گاه کنیبه هر مناسبتى داستانى نو آغاز م. راوی استو با مضمون مكر زنان درختی 

داستان اصلی، شرح عشق جهاندارشاه است گردد. تازه مطرح مىمیان آن نیز داستانى  در
رسد و داستانهای فرعی پیرامون این وربانو میکه پس از سختی بسیار به وصال بهره

گیرد. حكایات درونی داستان با هدف اخلاقی نگاشته شده که داستان اصلی شكل می
، هفت ندیم شاه. ن استوفایی و مكر زناهای فرعی بیدرونمایة اصلی تمامی قصّه

تا شاهزاده را از عشقش  گویندوفایى زنان و مكر ایشان بازمىهفت حكایت در بى
قصّة هفتم هفت خلوت دارد که هر خلوت یك داستان است؛ پس از آن منصرف کنند. 

 کند. شارک چند حكایت نقل می
میانه از جمله داستانهای عا چارپری یا احمدجامی ةقصّ یا  سبزپری و زردپری

داستان شاهزادگانی و  وفایی زنانبی در ق( 536-441)منسوب به احمد جام ژنده پیل
افسانه به  رسند.میدر سراندیب  سبزپری و زردپری است که به یاری قلندری به وصال

 گرفته وفایی زنان، درون داستان اصلی شكلشیوة درختی است: دو داستان فرعی در بی
تر است. زمانی که شاه و و طرح داستانی از داستان اصلی قویکه هر دو از نظر هنری 

شوند، وزیر برای آگاه کردن پسران از پیامد عشق و وزیر از عشق فرزندانشان آگاه می
کند؛ درست مثل شش داستانی که پادشاه وفایی زن، این دو داستان را روایت میبیان بی
آنان را از آرزوهای واهی که یكی از آنها  کند تانامه برای فرزندان خود نقل میدر الهی

گذارد و یك طوطی به سنت دیدار با پریان است، بازدارد. اما داستان دوم را ناتمام می
برد. داستان اول به نظم و دوم به نثر روایت شده داستانهای هندی، آن را به پایان می

 است. 
داستان را حوادث بسیار  داستان سلیم جواهری نیز طرحی درختی دارد. سرتاسر این

هایش دهد. سلیم جواهری باید با نقل قصّهعجیب در یك داستان اصلی تشكیل می
و اگر به چنین کاری موفق نشود، جانش را از  حجاج یوسف را هم بگریاند هم بخنداند

در سلیم  است. درمانیقصّهیا  گویی برای درمانقصّهداستان از نوع  دهد.میدست 
فتن رمز یعنی مانند شهرزاد قصّه گ؛ های هزارویكشبی استفاده شدهیوهجواهری از ش

 به بعد(. 20: 1387)ر.ک. جعفری قنواتی،  دن استزنده مان
 است. (1031–953) شیخ بهاییمشهور و از آثار منسوب به های از افسانهموش و گربه 

رد یا تأیید و پرورش یافتة عالمان هستند. هردو برای  موش و گربه دو اهل مدرسه
و مثل و  های بزرگان و اشعار عارفان و حكایتهای گذشتگانگفتهسخنان یكدیگر از 
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کنند. طرح کلی داستان، مناظره و استفاده از داستان برای تأیید حدی  و آیه استفاده می
 یا رد سخنان یكدیگر است.

 هاه قصّهگونداستانهای با بنمایه و مضمون سفر نیز طرحی درختی دارد. طرح این
گیرد؛ مثل هفت کشور یا چند نفر همسفر هر چنان است که یا داستان در سفر شكل می
کنند؛ مثل داستان چهار درویش. هفت کشور که یك داستان خود را برای بقیه بازگو می

به نام هفت کشور و سفرهای ابن تراب چاپ شده، اثر فخری هروی، داستانی اخلاقی 
ن در هفت کشور که در هر مسافت گفتگوهایی و است در شرح سفر دو جوا

نامه نیز چنین گیرد. کتاب هفت سیر حاتم یا حاتمداستانهایی بین دو جوان شكل می
است. اما چهار درویش مشتمل بر یك داستان اصلی و پنج داستان دیگر است. چهار 

ت گیرند به علّدرویش جهانگرد در اصل شاهزادگان چهار کشورند که تصمیم می
کند و به آنها بشارت ناامیدی خودکشی کنند که ناگاه حضرت علی )ع( بر آنها ظهور می

دهد که در صورت دیدار با شاه روم به مراد خود خواهند رسید. پادشاه روم که می
دهد، پادشاه هم سرگذشت خود را فرزند است به سرنوشت چهار درویش گوش میبی

روایت به شیوة درختی است رساند. به مرادشان میگوید و در نهایت همگی را باز می
خورد. در هر داستان، داستانی دیگر است؛ که در نهایت، چهار داستان به هم پیوند می

گوید، تاجر باز داستان چگونگی مثلاً وقتی درویش دوم، داستان پیرمرد تاجر را می
امل ده داستان کند؛ در این صورت چهار درویش شعشق خود به دختر را تعریف می

 است.
یا سفرهای عیاران برای  های عاشقانهمعشوق در قصّه سرزمین بهعاشق  پرخطر سفر

 ةعیار هم خورشیدشاه، شاهزادچنانكه در سمكمقاصد گوناگون از این قبیل است؛ 
رود و در جوی او میتشود و به جسحلََب، عاشق مه پری، دختر خاقان چین،می

روزشاه، پسر داراب، به عین الحیات، دختر پادشاه یمن، دل فی بیغمی هم، ةنامداراب
بنمایة سفر در امیرارسلان، نه سفر گیرد. جوی او راه سفر در پیش میتبازد و به جسمی

دریا است و نه سرزمین پریان، بلكه سفر فرنگ است؛ زیرا ناصرالدین شاه، تنها شنوندة 
 به اروپا و فرنگستان دارد.ناپذیر برای سفر مشتاق این داستان، شوقی وصف

 و مسلسل ايگروه داستانهاي زنجيره 4-4
 در این گروه، یك داستان اصلی وجود دارد و داستانهای بعدی به طور مسلسل در پی

آید. هر داستان در عین استقلال به دلیل حضور قهرمان اصلی با داستان اصلی هم می
تفاوت این دسته با ای دارد. رهداستانهای بلند اغلب طرحی زنجیشود. مرتبط می
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داستانهای درختی این است که در این گروه، هر داستان میانی اپیزودی مستقل است اما 
داستان است. نمونة آن  در داستانهای درختی داستانها کوتاه و به داستان اصلی وابسته

 هاداستاند. دهدر این داستان یك ماجرا به دنبال ماجرایی دیگر رخ میاست.  سمك عیّار
داستانگزار، قصّه را یكباره به پایان . »در عین تنوع و کشش بسیار به هم پیوسته است

برد؛ بدین سبب است که در های وابسته به هم را به هم پیش میبرد، بلكه قصّهنمی
)سرور « شودای دیگر آغاز میای که تا آخر گفته نشده است، قصّهسمك عیار قصّه

 (.1130: 1353مولایی،
های مشهور نامه به روایت مولانا محمد بیغمی از قصّهنامه دنبالة دارابفیروزشاه

ای دارد. کتاب حاوی مبارزات ایرانیان و عیاری و عامیانة ایرانی است که طرحی زنجیره
تورانیان است. خلاصة داستان چنین است که ملك داراب پادشاه ایران، که فرزندی 

ه دنبال چاره است. وزیرش، طیطوس حكیم، دختر شاه بربر را برای جانشینی ندارد ب
کند. ملك داراب از او صاحب پسری به نام فیروزشاه معرفی، و شاه با او ازدواج می

گردد در کند و جوانی برومند میشود. چون فیروزشاه مراحل تربیت را سپری میمی
بیند و عاشق او مییك شب سه بار عین الحیات، دختر پادشاه یمن را در خواب 

روند و در راه با شود. برای وصال او با فرخزاد، نوادة رستم، به سوی یمن میمی
گذارد. او با گردد و حوادث زیادی را پشت سر میرو میهای فراوان روبهسختی

امان سرزمینهای زنگبار، یمن، مصر، حلب، دمشق، روم همراهی عیاران طی نبردهای بی
آورد. پس از رسیدن به عین الحیات، صاحب فرزندی به نام  ملك د میرا زیر فرمان خو

کند. در ادامه داستان عشق فرزندش گاه به چین و هند لشكرکشی میشود. آنبهمن می
خان است. ملك بهمن پس از پیروزیهای ملك بهمن به خورشید چهر، دختر شكمون

کمتر از نیمی از »راند. مان میخود و دست یافتن بر ممالك فراوان به شادی بر همه فر
 شود ووی سرانجام بر خاقان پیروز می کتاب شرح دلیریهای فیروزشاه در چین است.

سپرد و عزم هندوستان گیرد و کارگزاری آن را به مهریار وزیر میچین را می «شهر»
آتش کردن خاموش  کردن دیر کلكسانه وعلت رفتن وی به هندوستان خراب  کند.می

گذرد و فیروزشاه به ندیب میاهای کتاب در هند و سراز این پس تمام صحنهت. آن اس
« کندوفا می ،ر کلكسانه باشدیکه کشتن آتش گویا و خراب کردن د ،عهد خویش

 (.767: 1381)محجوب،
ای از چند ای را در خود دارد و زنجیرهزنجیره بوستان خیال چندین روایت کتاب

بهار اولّ دو جلد دارد با عنوان  است؛سه بهار تقسیم شده  به کل کتاب»داستان است: 
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نام « گلشن»اول مقدمه و دوم جلد است که  جلد پنجبهار دوم ؛ و معزنامهنامه مهدى
و « معزنامه»و عناوین خاصى مانند  شدهم یقستیك از این دو به دو گلزار  دارد و هر

و به  دارد بهار سوم هشت جلد است.بر آن داده « قران نامهصاحب»یا « نامهقائم»
زاده بدر هبخش و شاشاهزاده خورشید تاجکه شامل زندگی  خورشیدنامه موسوم است

 .شودتقسیم می« بزرگ ةشاهنام»عنوان خاص  با« شطر»جلد سوم به دو است. منیر 
 .(621 ،همان)« نامهای فرعی هر داستان به سبب حضور قهرمانان در آن داستان است

تنها در کتاب چند داستان مسلسل را دار و ناتمام است. نهامیانه دنبالهداستانهای ع
خوانیم بلكه بعد از آن چندین کتاب در شرح حال فرزندان و نوادگان قهرمان نوشته می
نامه )که خود حاوی چند داستان مستقل شود. داستان بلند چهارجلدی ابومسلممی

د سرداران و امیران ابومسلم بعد از مرگش یاباست( اگرچه به مرگ ابومسلم خاتمه می
دهند. داستانهای پیرامون بعد از به خونخواهی او دوباره جنگی و داستانی را شكل می

نامه؛ اخبار المقنع؛ اخبار بابك؛ داستان شاهنامه؛ مضرابنامه؛ کوچكنامه، زمجیابومسلم
یدنامه؛ قصّة ملك قحطبه و شرح آن؛ داستان حبیب عطار ساحر و طلسمات او؛ جمش

 ماند.نامه یا بهزادنامه و باز ناتمام میدانشمند غازی؛ صلتیخ نامه؛ صالح
نامه نیز معروف است، قصّة امیرالمؤمنین حمزه، که به نامهای رموز حمزه و حمزه

کند. حوادث داستان است که هر داستان یك حادثه را از جریان کلی بیان می 69شامل 
شود؛ پس مسلسل ل با پیوندی علی و معلولی به هم مرتبط میدر عین داشتن استقلا

کاره است؛ گاهی راوی با یك گزارة قالبی میانی، روایت یك حادثه مثلاً جنگ را نیمه
پردازد اما در چند صفحة بعد ادامة حادثه را روایت، و کند و به حادثة دیگر میرها می

 (.471)برای نمونه، کند آن را تمام می

 روه داستانهاي با طرح تركيبيگ 5-4
داستان ابومسلم نامه از سویی طرحی مدور دارد: تولد در اصفهان، بالندگی در خراسان 
و خروج و قیام در خراسان و رفتن به شهرها و کشورهای مختلف و پاک کردن شهرها 
از خوارج و خطبه به نام امام عصر خواندن و رواج مذهب شیعه و بعد از رسیدن به 

ود برگشتن دوباره به خراسان و کشته شدن در بغداد و از سوی دیگر درختی مقص
است: در کنار داستان اصلی، که تولد، بالندگی، قیام و مرگ ابومسلم است، چند داستان 

 با هایی در ارتباطحكایتوارهتوان پیدا کرد. داستانهای فرعی همه حكایت یا فرعی نیز می
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 موضوع و هدف داستان است.
است که  از مؤلفی ناشناسای عامیانه به نثر یا شیرزاد و گلشاد افسانه منظر هنُ

گذارد. قدیمترین تاریخ تألیف این افسانه دلباختگی شیرزاد را به گلشاد را به نمایش می
داستان دو بخش دارد: بخش اول داستانی  (.839 :1348 ،خانلری) گرددبازمیقرن نهم  به

رسند. بخش دوم تحت تأثیر رکه عشاق طبق روال به هم میعاشقانه است با طرحی مدو
 گویی و به شیوة درختی است.با قصّه تأخیر انداختن مرگ پیكر و هزارویكشب،هفت

 گيرينتيجه
های عامیانه، مطالعه ساختار روایی، طرح یا پیرنگ . یكی از وجوه مطالعة قصّه1

رغم تنوع و تعدد روایات و به های عامیانهدهد قصّهآنهاست. این موضوع نشان می
عناوین الگوهای واحدی در ساختمان اصلی و طرح اولیه دارد. پیرنگ داستانهای 

خرق ، روابط علّی و معلولی ضعیفاز جمله  عامیانه ویژگیهای خاص خود را دارد.
، تقارن )ساخت دوگانه(، تصادفآوری، شگفت، تكرار درونمایه و تمفراوان،  عادت

حوادث، فشردگى ، ناهماهنگی وقایع و حوادثها، دث، مسلسل بودن قصّهاستقلال حوا
. این ویژگیها به طور دروغهاى باورنكردنىة بلند، اغراق و عامیان ناتمام بودن داستانهاى

 های عامیانه را دارد.شود و حكم ساختار و عناصر قصّهعام در تمام داستانها دیده می

توان ذیل شش ی از دید ساختار پیرنگ )طرح( را میهای عامیانة فارس. انواع قصّه2
 گروه قرار داد: 

داستان در روایت خطی از نقطة الف آغاز و به نقطة ب  گروه داستانهاي با طرح خطّي:
شود. اغلب کوتاه و برشی از زندگی قهرمان است. اغلب داستانهای کوتاه و ختم می

 بلند عامیانه چنین است. نیمه
از کشور  ؛ قهرمانها حالتی مدوّر داردقصّهاین طرح  با طرح مدور: گروه داستانهاي
و طیّ مهالك فراوان دوباره به همان  مقصودپس از رسیدن به  ؛کندخود حرکت می

گردد. جریان داستان برشی از یك زندگی نیست بلكه تمام زندگی قهرمان کشور بازمی
 د. ی عاشقانه و عیّاری ساختی مدور داراست. داستانها

ها، گاه یك یا چند در قصّه گروه داستانهاي با طرح درختي )داستان در داستان(:
گونه داستانها یا شكلی منظم دارد؛ هر قهرمان، طرح این شود.داستان فرعی گنجانیده می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

122 
 

 

122 

122 

 
 
 

کند. قصّه در قصّه، داستانگویی برای داستانی را در برابر داستان دیگری نقل می
به جوامع پیچیده و  شیوهاین رگ یا جلوگیری از کاری است. سرگرمی یا پیشگیری از م

ی هایی اصل و منشأ هندقصّهاغلب چنین  .است آلود مشرق زمینی مربوطافكار رمز
زش اختلاط و آمی مثل حیوانات و گیاهان هاآفریده تمام انسان با . در این داستانهاددار

داستانهای سفر  کتابهای مكر زنان وبد. یای میتمثیل ةجنبها گاه دارد و از این رو قصّه
 دارد. ای روایی شیوهچنین 

یك داستان اصلی وجود دارد و داستانهای بعدی اي: گروه داستانهاي با طرح زنجيره
آید که خود در عین استقلال به دلیل حضور قهرمان به طور مسلسل در پی هم می
طرحهای درختی این است که در شود. تفاوت آن با اصلی، مرتبط با داستان اصلی می

این داستانها هر داستان میانی بلند و اپیزودی مستقل است اما در داستانهای میانی هر 
ای داستانهای بلند اغلب طرحی زنجیرهداستان کوتاه و به داستان اصلی وابسته است. 

 دارد.
 شود.می در یك داستان از دو یا سه روش استفادهگروه داستانهاي با طرح تركيبي: 

 
 منابع
؛ کیهان فرهنگی ،«نامه با جذابیتهای امروزیندرآمدی بر طوطی»؛ زاده گرجی، رمضانابراهیم
 .59 � 58، ص(1384)آبان  229ش

 .1371؛ اصفهان: فردا، دستور زبان داستاناخوت، احمد؛ 
آگاه،  ج، تهران:5؛ به تصحیح پرویز ناتل خانلری؛ عيارسمک  فرامرز بن خداداد؛ ارجانی،
1363. 

به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و  ،تنس دروغيناسكندرنامه: روايت فارسي كالس
 .1343نشر کتاب، 

 .   1332جا، ؛ بیالجمالالملک و بديعبديعاشكوری، احمدبن علی؛ 
 .1383، تهران: امیرکبیر، 2ج، چ 2 هاي ايراني؛قصّهانجوی شیرازی، ابوالقاسم؛ 

 .1381و انتشارات وزارت ارشاد،  ؛ تهران: سازمان چاپفرهنگنامه ادبي فارسيانوشه، حسن؛ 
؛ ترجمة محمدرضا لیروای؛ تهران: روايت در فرهنگ عاميانة رسانه و زندگيآسابرگر، آرتور؛ 

 .1380سروش، 
 و معینتهران:  ؛نسرین خطاطو  مهوش قدیمی ترجمة ؛پيدايش رمان فارسي ؛بالایی، کریستف
 . 1377، شناسی فرانسهانجمن ایران

http://www.noormags.com/view/fa/creator/3836
http://www.noormags.com/view/fa/creator/3836
http://www.noormags.com/view/fa/creator/3836
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/80066
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=10&AID=47
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=10&AID=47
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 ؛ به کوشش مهدی توحیدی پور؛ تهران:تكليا؛ بن حسین عاملیمحمّد  بهایی، شیخ
 .1336کتابفروشی محمودی، 

 .1340ج، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 2الله صفا؛ ؛ با مقدمه ذبیحنامهداراببیغمی، محمد؛ 
 .1367علمی و فرهنگی،  :تهران ؛رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي ؛پورنامداریان، تقی

مطبعه  :طهران ؛]تصویرگر[ بخشمحسن تاج ؛برحسب دستور اخوان کتابچی ؛جولا جبرئيل
 .ش1306/ق1346حاج عبدالرحیم، 
 .1387؛ تهران: انتشارات مازیار، دو روايت از سليم جواهريمحمّد،؛ جعفری قنواتی، 

 نا.؛ شرکت نسبی کانون کتاب؛ طهران: بیچهل طوطي
 .839، ص 1348؛ س نسخ، «داستان نه منظر»، زهرا؛ خانلری 

؛ در کارخانة استاد محمدتّقی، به خواهش آقا محمّد عبدالله و آقا عبدالكریم خسروديوزاد
 ق. 1298خوانساری؛ تهران، 

 .1375: مروارید، ، تهران2چ  ؛فرهنگ اصطلاحات ادبي ؛سیما ،داد 
؛ الله صفاذبیح؛ يا بختيارنامه الارواح في سرورالمفراحراحه ؛علیمرورزی، محمّدبندقایقی
 .1345دانشگاه تهران،  :تهران

جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی ، «های سنتی فارسیبندی قصهّطبقه»ذوالفقاری، حسن؛ 
 .45تا  23 (، ص1388)پاییز  3، ش 42دوره  ؛مشهد
 تا.؛ تهران: مطبوعاتی حسینی، بینامهرستم

 .1381ا سمیع زاده؛ تهران: آنا، ؛ به تصحیح رضاعجوبه و محجوبهسرخسی، حامد بن محمد؛ 
شهریور ) 272و 271؛ شسخن، «داستان سمك عیار ةبحثی دربار»د؛ سرور مولایی، محم

 .1134 تا 1122 ص، (1353
، تهران: علمی و فرهنگی، 3ج، چ 2الله صفا؛ به تصحیح ذبیح ؛مهنادارابطرسوسی، ابوطاهر؛ 

1374. 
 . 1379؛ تهران: جامی، هزارويكشبعبدالطیف؛ طسوجی تبریزی، 

الدینی؛ تهران: میراث مكتوب، ؛ به تصحیح محمّدباقر کمالسندبادنامهظهیری سمرقندی، 
1381 . 
 .1369م یونسی؛ تهران: نگاه، ترجمة ابراهی ؛هاي رمانجنبه؛ ادوارد مورگان ،فورستر

 ق.  1331؛ به خط محمد حسین لوح نویس؛ لاهور: مطبعه اسلامیه، قصه دله و مختار

 تا.، بیفروشی اسلامیهکتابن: ، تهرا ؛شيرين عبارت حيدربيک قصّه
 . 1347ج، تهران: دانشگاه تهران، 2؛ به کوشش جعفر شعار؛ نامه()حمزه قصةّ حمزه

http://www.noormags.com/view/Search/ViewResult.aspx?txt=%d8%b3%d9%85%da%a9+%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%5e%5e%5e&all=0,-0,-0,-&o=0&ArticleId=231930&num=5
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=298
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=298
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=12321
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=12321
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=12321
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؛ به فرمایش حاجی فقیر محمّد؛ پاکستان: پیشاور، الدين شيرازيولدميرنجم نجما شيرازي ةقصّ
 تا.خوانی، بیبازار قصّه

قصّة عاشقان قدیمی، تهران: ورجاوند، ؛ به همراه شیرویه نامدار؛ آفرين گوهر تاجقصّة نوش
1387. 

 .1869جا[، ]بی ؛ به دستور منشی نولكشو؛ کانپور، سنگی،بهار دانشالله؛ کنبوه لاهوری، عنایت
کاووس جهانداری؛ تهران: سروش، ؛ ترجمة کیهاي ايرانيبندي قصّهطبقهمارزلف، اولریش؛ 

1371 . 
 نشر چشمه، تهران، ؛به کوشش حسن ذوالفقاری؛ ادبيات عاميانه ايران ؛محجوب، محمّدجعفر

1381. 
فكر روز،  ان:؛ تهرفرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر ؛بهرام ،مقدادی
1378. 

 . 1377کتاب مهناز،  :تهران ؛نويسيهنر داستان ةنامواژه ؛میرصادقی جمال و میمنت
 .1376، تهران: سخن، 3؛ چادبيات داستانيمیرصادقی، جمال؛ 
 . 1380، تهران: سخن، 4؛ چعناصر داستانییییییییییییییی؛ 

 . 1367ره، ؛ به تصحیح محمّد روشن؛ تهران: گستبختيارنامهناشناس؛ 
 .191-1 ،1371(، 1912کلكته)از روی نسخه  روزنه :تهران؛ گلريز ةافسان ؛نخشبی، ضیا
 . 1372الله مجتبایی و غلامعلی آریا؛ تهران: منوچهری، ؛ به تصحیح فتحنامهطوطيییییییییییی؛ 

، ؛ با مقدمه محمدجعفر محجوب؛ تهران: مؤسسه فرهنگی است فردااميرارسلانالممالك؛ نقیب
1378. 
 .1384تهران: ققنوس،  ؛جمشيدملک الممالك، محمّدعلی؛نقیب
 
 
 


